
بامــداد پنج‏شــنبه، پس از ســال‏ها حمله‏ای نظامی بــه نقاطی در 
خاک کشــورمان اتفاق افتاد. پاکســتان در پاسخ به حمله موشکی 
به منطقه کوه سبز که محل اجتماع تروریست‏های »جیش‏العدل« 
بود، چند نقطه در اطراف شهرســتان ســراوان را هــدف قرار داد. 
اما دو طرف پس از این کنش و واکنش، به ســرعت مســیر کاهش 
تنش را در پیش گرفتند. با اینکه در ابتدا اســام‏آباد ســفیر خود را 
فراخواند و اجازه بازگشــت ســفیر ایران به آن کشور را نیز نداد، اما 
روز گذشــته تماسی میان وزرای خارجه ایران و پاکستان برقرار شد 
و وزیر خارجه پاکســتان از حســین امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه 
ایران برای دیدار رســمی از اســام‌آباد دعوت کــرد. البته مدیرکل 
جنوب آســیای این وزارت‏خانه نیز از تســریع روند بازگشــت سفرا 
به محل‏های ماموریت‏شــان خبر داد. همچنین شــبکه تلویزیونی 
الجزیره به نقل از مقامات پاکستانی، پایان بحران با ایران و بازگشت 

کامل روابط دیپلماتیک را اعلام کرد.

بیانیه ایران �
وزارت خارجه ایران، تنها نهاد رسمی کشور بوده که در خصوص 
ایــن حمله اظهارنظر کرده اســت. در بیانیه ایــن وزارت‏خانه آمده 
اســت: »وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران اقدام غیرمتوازن 
و غیرقابــل پذیــرش پاکســتان در حمله‌ی پهپادی به شــهروندان 
غیرایرانی روســتایی در جدار مرزی دو کشــور را محکوم می‏نماید. 
ج.ا.ایران در عین حال‌که به سیاســت حســن همجواری و برادری 
بین دو ملت و دو دولت ج.ا.ایران و پاکســتان پایبند اســت و اجازه 
نمی‏دهد، دشــمنان روابط خوب و برادرانه دو کشــور را تیره کنند؛ 
امنیت مردم و تمامیت ارضی کشــور را خط قرمز خود برمی‏شمارد 
و از دولت دوســت و برادر پاکســتان قویاً انتظار دارد که به تعهدات 
خود در ممانعت از اســتقرار پایگاه‌ها و گروه‌های مسلح تروریستی 
در خــاک پاکســتان پایبند باشــد.« در این بیانیــه همچنین آمده 
اســت: »در حادثه سه‌شــنبه 1402/10/26 قرارگاه مرزی نیروی 
زمینی ســپاه مسقر در اســتان سیستان و بلوچســتان با مشاهده 
آمادگی یک گروه تروریستی برای عزیمت به سمت خاک ج.ا.ایران 
جهت انجام عملیات تروریســتی دیگری مانند اقــدام جنایتکارانه 
راســک اقدام به عملیات پیشــگیرانه علیه این گروه تروریستی در 
پادگان و مقر استقراری آنان در ارتفاعات منطقه و کیلومترها دورتر 
از مناطــق مســکونی نمود، که ایــن رویه بخشــی از وظایف ذاتی 
نیروهــای مرزی ج.ا.ایران برای مقابله متناســب بــا هرگونه تهدید 

تروریستی قریب‌الوقوع علیه مردم و شهروندان کشور است.«
رســول موسوی، مدیرکل جنوب آســیای وزارت امور خارجه که 
پاکســتان در حوزه ماموریتی او تعریف می‏شــود، با انتشــار پستی 
در صفحــه ایکس )توئیتر ســابق( خود، این بیانیــه را نقطه پایانی 
بر امواج تنش ایجادشــده بین ایران و پاکســتان دانست. موسوی 
در بخش دیگری از این پســت نوشــت: »رهبــران و مقامات عالی 
هر دو کشــور می‏دانند که از تنش موجود بین دو کشــور همســایه 
فقط تروریســت‏ها و دشمنان هر دو کشــور بهره می‏برند.« پیش از 
این و به دنبال حمله پاکســتان، کاردار این کشــور توسط موسوی 
بــه وزارت‌خارجه احضار شــده و مراتب اعتراض ایــران به او اعلام 
شــده بود. موسوی پس از این احضار، اقدام نظامی پاکستان علیه 
مناطق مســکونی مرزی که براساس گزارش‏های رسانه‏ای منجر به 
کشته شــدن ۶ کودک، دو زن و یک مرد غیرایرانی )تبعه پاکستان( 

شده را محکوم کرده است. 
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بازگشت سفرا

تماس وزرای خارجه تهران و اسلام‌آباد �
روز گذشــته، تمــاس تلفنــی میــان امیرعبداللهیــان و جلیــل 
عباس‌جیلانی نیــز انجام شــد. امیرعبداللهیان، وزیــر امورخارجه 
کشــورمان درایــن گفت‌وگــو بــا بیــان اینکه مناســب اســت محور 
همکاری‌هــای امنیتی و نظامی که در گذشــته مــورد توافق و تاکید 
مقامات دو کشــور قرار گرفته است، با جدیت دنبال شود،‌ اعلام کرد: 
»نیروهای امنیتی ایران در قرارگاه‌های عملیاتی خود با هرگونه‌ عملیات 
تروریســتی در همان ابتدا مقابله می‌‌کند و اجازه تحرک عملیاتی به 
تروریســت‌ها نمی‌دهند.« او با اشاره به عملیات ضدتروریستی اخیر 
قرارگاه محلی ایران علیه گروهک جیش‌الظلم که مسئولیت بسیاری 
از عملیات تروریستی از جمله حمله اخیر به پاسگاه انتظامی راسک را 
بر عهده گرفته، تاکید کرد: »این اقدام عملیاتی در راستای وظایف آنی 
قرارگاه عملیاتی منطقه سیستان و بلوچستان و در جهت خنثی‌سازی 
تهدید تروریستی فوری بود که با توجه به شواهد و مستندات بیش از 
پنجاه تروریســت در این مکان در حال آماده‌سازی برای انجام اقدام 
تروریستی علیه ایران بودند که با اقدام به موقع نیروهای ایرانی ناکام 
ماندند.« امیرعبداللهیان با تاکید بر احترام جمهوری اســامی ایران 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دوست، برادر و همسایه پاکستان 
اظهار داشت: »حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان قویاً مورد توجه ما 
هست و همکاری‌های دو کشور برای خنثی و نابود کردن اردوگاه‌های 

تروریستی در خاک پاکستان ضروری است.«
جلیــل عباس‌جیلانی، وزیر امــور خارجه پاکســتان نیز در این 
گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه ایران با اشاره بر آرمان‌های مشترک 
دو کشور در مبارزه با تروریسم اظهار کرد: »نگرش مشترک در مبارزه 
با تروریسم هسته اصلی همکاری دو کشور است و پاکستان همواره 
بر روابط برادرانه و ســازنده با ایران تاکید داشــته و حق حاکمیت و 
تمامیــت ارضــی همواره مــورد توجه جدی اســام‌آباد اســت.« او 
همچنیــن با تاکید بر علاقه و احترام ویژه ملت و دولت پاکســتان به 
جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه مناسبات برادرانه در تمامی ابعاد 
میان دو کشــور تاکید کرد و افزود: »ما دو همسایه دیرینه و مسلمان 
هســتیم، تروریسم دشمن مشترک ماســت و نباید به تروریست‌ها و 
دشمنان روابط تهران و اسلام‌آباد، اجازه سوءاستفاده داد. همکاری 

و برادری محور اصلی کار ماست.« 
همچنین موســوی روز گذشــته و پــس از این تمــاس تلفنی، با 
انتشار پست دیگری در شــبکه اجتماعی ایکس، نوشت: »ساعتی 
قبــل وزرای خارجه ایران و پاکســتان مکالمه تلفنی بســیار خوبی 
در جهت بازگشت روابط به ســطح عالی داشتند. امیدوارم با کمک 
همکارم رحیم حیات‌قریشــی )ســفیر سابق پاکســتان در ایران که 
هم‌اکنون معاونت امور منطقه‏ای وزارت خارجه این کشور را برعهده 
دارد( بتوانیم با بازگرداندن ســفرا به پایتخت‏ها و ســفرهای متقابل 
وزرای خارجــه رکورد جدیدی در تنش‌زدایی برای دو کشــور برادر و 

دوست در رکوردهای جهانی گینس ثبت کنیم.« 

بیانیه‏های پاکستان پس از حمله به خاک ایران �
بخش اطلاع‏رســانی نیروهای مسلح این کشور نیز در بیانیه‏ای، 
عملیات انجام‌شــده را بر علیــه مخفیگاه‏های تروریســت‏هایی که 
مسئول انجام چند عملیات در این کشور بوده، اعلام کرد. در بیانیه 
مذکور، دو گروه با نام‏های »ارتش آزادی‌بخش بلوچستان« و »جبهه 
آزادی‌بخش بلوچستان« به‌عنوان اهداف این حمله معرفی شده‏اند. 
براســاس این گزارش، پاکســتانی‏ها برای حمله به خــاک ایران از 

پهپادهای انتحاری و راکت استفاده کرده‏اند. 
وزارت خارجــه پاکســتان، ســاعاتی پس از حمله بــه نقاطی در 
حاشــیه شــهر ســراوان بیانیه‏ای رســمی صادر کرد. براساس این 
بیانیــه، عنــوان عملیات مذکــور »مرگ بــر ســرماچار«، هدف آن 
مخفیگاه‏هــای این گروه بوده و در طی آن چند نفر از تروریســت‏ها 
کشته شــده‏اند. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه پاکستان، 
آمده اســت: »پاکستان طی چند سال گذشته در تعاملات با ایران، 
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و سیاسی و علمی از درون قرآن و از سخنان پیامبر خطاست.
این در حالی است که مهندس بازرگان یک عمر برای اثبات هم‏نشینی 
علم و دین کوشــیده بود و باور داشــت این دو تعارضی ندارند و البته این 
اصــرار برای صف‏آرایی مقابل نیروهای کمونیســت بود چنــدان که مراد 
ازعنوان »اســامی« در انجمن‏های اسلامی مهندســین و پزشکان نیز 
همین بود و آن وصف »اسلامی« در مقابل کمونیست‏ها معنی می‏یافت 

و در آن زمان مفهوم بنیادگرایی از آن برنمی‏خاست.
این ســخن سروش که بازرگان در ســال‏های پایانی به همان نکته‏ای 
رسید که من پیش‏تر گفته بودم )‏مشخصاً در »دین فربه‏تر از ایدیولوژی«( 
به کام حلقۀ نزدیک بازرگان خوش ننشست و بعدتر بر مدیریت برنامه خرده 
گرفتند و کمی بر ســر آن اختلاف هم پدید آمد که اگر دخالت و وساطت 
دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل بعدی نبود چه‌بسا به کدورت و حتی انشعاب 
می‏انجامید. قریب 30 ســال بعد اما حالا خود دکتر سروش از آن نظریه 
عــدول کرده و سلســله‌گفتارهای او با عنــوان »دین و قــدرت« گواه این 
مدعاســت و در آنها در پی اثبات این گزاره است که پیامبر اسلام به دین 
به عنوان یک منبع قدرت هم می‏نگریسته و هرگز مانند مسیح از قدرت 
تنزه‌طلبی نمی‏کرده البته قدرت به مفهوم نیروی نگاه‏دارنده و مقوّم دین 
و نه به معنی امروزین و زور. ماندگاری نام بازرگان اما به خاطر این نیســت 
که در پایان عمر به چه نتیجه‏ای رسید یا تا چه حد انقلابی بود که خود به 
صراحت گفته بود: »ما طلبِ باران کردیم اما سیل آمد« یا چرا در سال 58 
استعفا کرد که دیدیم 6 سال بعد داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شد 

و با این‌که هنوز نظارات استصوابی اختراع نشده بود، به او مجال ندادند.
مهم‏ترین وصف دربارۀ شخص او را چنان که پیش از این آمد، می‏توان 
دین‏داری زلال و پاکیزه و بی‌مزاحمت و محدودیت برای دیگران دانست. 
جنســی از دین‏داری کــه به خاطر وجــه تلفیقی نزد ایرانیــان خوش‏تر 
می‏نشــیند کما این‌که هر گاه کسی توانســته آمیزه‏ای از ایران و اسلام و 
اخلاق با چاشــنی مدارا و آســان‌گیری را ارائه کند و به بیان دیگر گفتار و 
رفتار او از حیث شفافیت و زلالیت به بازرگان شبیه‏تر و نزدیک‏تر باشد، نزد 

مردمان مقبول‏تر افتاده است.
خدمــت بــزرگ و تاریخــی او امــا از حیــث کارنامۀ سیاســی تلاش 
خســتگی‌ناپذیر برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق بود. او دو سال اول 
جنگ )از شــروع تجاوز تا بازپس گرفتن بندر خرمشهر( را اجتناب‌ناپذیر 
می‏دانست ولی معتقد بود در 5 سال بعد می‏توانست متوقف شود و اصرار 
بر ادامه آن در ســال آخر یعنی بعد از صدور قطعنامه 598 شورای امنیت 
سازمان ملل در ســال 1366 را نکوهش می‏کرد و درحالی‌که در آن زمان 
از اینترنت و رســانه‏های دیجیتال خبری نبود و صداوسیما و چند روزنامه 
صدای او و هم‏فکران را به گوش مردم نمی‏رســاندند با تشکیل »جمعیت 
دفــاع از آزادی و حاکمیت ملت ایــران« و صدور اعلامیه‏های متعدد برای 
تحقق هدف توقف جنگ کوشید و البته تحمل می‏شد. سترگی این تکاپو را 
هنگامی درمی‏یابیم که در نظر آوریم فضای غالب و رسمی از شعار »جنگ 
جنــگ تا پیروزی« هم فراتر رفته و به »جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان« 
رسیده بود و کافی است به یاد آوریم دو روز قبل از قبول قطعنامۀ 598 در 
نمازجمعــۀ تهران حاج محمود مرتضایی‏فر علیه صلح شــعار می‏داد و در 
تلویزیون گزارش‏گر سراغ مردم می‏رفت و می‏پرسید: چرا نباید صلح کنیم؟! 
بازرگان اما برای ختم جنگ به هر دری زد و اگرچه گفتم چندان اهل شعر 

نبود اما با قلم و ادبیات بیگانه نبود و به این سخن مولانا عمل می‏کرد:
گفت پیغامبر که گرکوبی دری
عاقبت زان در برون آید سری

پس او هم از کوفتن هیچ دری مضایقه نکرد. هم برای آیت‏الله منتظری 
پیغام می‏فرستاد تا هاشمی‌رفسنجانی جانشین فرمانده کل قوا را تحت 
تأثیــر قرار دهد )‏چندان که در مصاحبۀ بعد از قبول قطعنامه دو بار گفت 
»با توجه به نظر آیت‏الله‌‌العظمی منتظری پذیرفتیم« تا مؤمنان را به لحاظ 
شرعی قانع کند و مشخصاً رزمندگان اصفهانی را( و هم نزد پسرعمه خود 
– آیت‏الله مرعشی‌نجفی- رفت و گفته می‏شود نامۀ او به امام در این باره که 
دیگــر نمی‏تواند از مقلدین خود بخواهد در خاک عراق بجنگند در قبول 
قطعنامه نزد امام مؤثر افتاده حتی بیش از اصرارهای هاشــمی و گزارش 
اقتصادی نخســت‏وزیر که نسبتی با فهرســت مطالبات نظامی محسن 
رضایی نداشــت. اشــاره کردم که ایرانی و مسلمان و مصدقی بود. به یاد 
آوریم در اولین عید نوروز بعد از انقلاب در استادیوم آزادی وقتی جمعیت 
صلوات فرستادند از آنها خواست وقتی آقای طالقانی آمد صلوات بفرستند 
چون او روحانی است و گفت: برای من دست بزنید و البته طالقانی نیامد 

چون به سبب آتشی که در گنبد درگرفته بود رهسپار آن سامان شده بود.
ایرانیت و ایران‏گرایی او در نوع زندگی به رغم تحصیل در غرب هویدا 
بود و مسلمانی هم با تقیدات شرعی و عمل به واجبات و مصدقی بودن هم 

در باور به دموکراسی و رأی مردم و تعامل و مدارا.
حتی گفته می‏شــود یک‏دندگی سیاســی به مفهوم کوتاه نیامدن از 
اصول و نه اصرار بر نظر خود را هم از مصدق آموخته بود چندان‌که بر این 

صفت در تبریک تأسیس نهضت تأکید ورزیده بود.
با این همه آن زلالی ســبب شــده بود صریح باشــد. در اســفند 58 
وقتــی امــام در قم دربــاره قیمت آب و بــرق توصیه کــرد، دقیقاً همین 
لفظ را به کار برد: »آقا! شــما هم که مــا را کلافه کرده‏اید« و هیچ‌کس در 
قم کفن نپوشــید و این ســخن را جســارت به امام خمینی ندانســت و 
بعد از نخســت‌وزیری هم وقتی خبرنگاری از او پرســید آیا برای ملاقات 
با مقام آمریکایــی در الجزایر از امام اجازه گرفته بودید؟ پاســخ داد: »نه 
ایشــان، شــاه اســت و نه من هویدا تا اجــازه بگیرم. نخســت‏وزیری که 
 بخواهــد برای این‏گونــه امور اجازه بگیــرد به درد لای جــرز می‏خورد«!
اول بار که در نشستی او را از نزدیک دیدم از خود پرسیدم این مرد با قامت 
متوسط و کلامی که چندان نافذ نیست چه ویژگی و کاریزمایی دارد؟ به 
خاطر سابقۀ استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران است یا دوران 
زندان یا کتاب‏هایی که نوشته یا فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی یا تدین 
و تقیدات دینی و دوســتانی چون طالقانی و مطهری و سحابی یا از همه 

مشهورتر نخست‏وزیری دولت موقت و دورۀ انتقال قدرت؟ 
همه بــود اما کافی نبود و چون بیشــتر اندیشــیدم، دانســتم دلیل 
خاص‏تــری دارد و آن هــم این‌که گوهر وجود خود را جــا داده بود تا هم 

محکم‏تر و سخت‏تر شود و هم شفاف‏تر و روشن‏تر.
بــازرگان، زلال بود و یــک دین‏داری پاکیزه را ارائه داد و بر ســر آن هم 
استوار ماند و مشاهدۀ اشتباهات و خطاهایی که در این نوشته به آنها اشاره 
شد هم به خاطر همین زلالی فراهم آمد و در عین حال یک‏دنده و سخت 

بود. چندان که شیشه را هم از سنگ می‏سازند.

هرچند شاید چنین به نظر رسد که در بیست‏و‏نهمین سال‏گرد درگذشت 
مهندس مهدی بازرگان، نکتۀ ناگفته و نانوشــته‏ای باقی نمانده اما هنوز 
می‏توان دربارۀ او گفت و نوشــت خاصه هر بــار که باور به اقدامات گام به 
گام و تدریجی جدی‌تر شــده است.  نزد دوســت‏داران و موافقان او نماد 
اســام اعتدال‏گرا، اصلاح‏جو و بهبود‏خواه بود که سکۀ سیاست را دارای 
دو‏رو می‏دانست: هم ستیز و هم سازش. هرچند از رهبر فقید انقلاب نقل 
می‏کنند در واکنش به سازش‏کار خواندن او به کسی - احتمالًا به کنایه و 

طعنه - گفته بود: »اگر سازش‏کار بود با من سازش می‏کرد!«
در نگاه مخالفان هم هرگز انقلابی نبود و مسیر حرکت را کُند می‏کرد 
و باید جــای خود را به نیروهــای انقلابی می‏داد که داد هرچند روشــن 
نمی‏کردند چگونه انقلابی نبود درحالی‌که طعم زندان‏های رژیم شــاه و 
ممنوعیت از تدریس در دانشگاه را چشیده و عضو شورای انقلاب و رئیس 
دولت موقت انقلاب شد؟  مخالفان مشخصاً از دیدار او )به اتفاق مصطفی 
چمران و ابراهیم یزدی ‏و محمدمجتهد شبســتری( با مشاور امنیت ملی 
جیمی کارتر در الجزایر انتقاد می‏کردند. )ملاقات با زیبگنیو برژه ژینسکی 
- یا همان برژینسکی- که مهم‏ترین بهانۀ اعتراض و اشغال سفارت آمریکا 
بعد از پناه دادن به شاه شد(. این نکته را که »پیکان است نه بولدوزر« البته 
خود هم انکار نمی‏کرد. با این حال نامۀ امام خمینی در پذیرش استعفای 
بازرگان در آبان 1358 که حاوی تأکید بر تدین و تعهد اوســت، همچنین 
تعابیری که آیت‏الله خامنه‏ای در تلگراف تسلیت به دکتر یدالله سحابی 
دربارۀ نخســت‏وزیر دولت موقت به کار بردند )دولتی که معاون وزیر دفاع 
آن هــم بودند( مجال متهم کردن مهنــدس بازرگان به بی‏دینی و خیانت 
و اتهامــات دیگر را -که مثل نُقل و نبات برای دیگــران به کار می‏برند- از 
رادیکال‏ها ستانده و امکان نوشتن دربارۀ او را فراهم ساخته ولو گاهی اجازۀ 
برگزاری مراســم یادبود می‏دهند و گاهی نه و به گرایش سیاسی دولت یا 

فضای سیاسی بستگی دارد )و امسال البته مراسم لغو شد(.
منتقدان اما گاه او را می‏ســتایند و گاه ســرزنش می‏کنند. مهم‏ترین 
انتقاد دکتر کریم سنجابی، دبیرکل جبهۀ ملی ایران به او این بود که چرا 
پیش‏نویس قانون اساســی را به همه‌پُرسی نگذاشت درحالی‌که آیت‏الله 
خمینــی و مراجع ثــاث قم آن را امضا کرده بودند و بر تشــکیل مجلس 
مؤسســان اصــرار ورزید که در عمــل به خبرگان انجامیــد و پیش‏نویس 

دست‏خوش تغییرات عمده و اصل »ولایت فقیه« به آن افزوده شد.
کسانی که با این وجه مشکل ندارند یا ابراز نمی‏کنند اما دو نقد دیگر 
بر بازرگان 58 وارد می‏سازند. یکی این است که چرا استعفا داد و صحنه را 
ترک کرد و چرا نامزد ریاســت‌جمهوری نشد زیرا در این دومی بعید بود در 

صورت انتخاب به سرنوشت بنی‏صدر دچار شود.
در مورد اول گفته می‏شــود او قبل‏تر هم دو بــار  کرده بود و این نوبت 
پذیرفته شــد نه این‌که صرفاً واکنش به اشغال سفارت در 13 آبان 1358 
بوده باشــد و در فقرۀ دوم ظاهراً خود مهندس بازرگان تمایل داشته ولی 
مهندس سحابی معتقد بوده فضا بعد از اشغال سفارت تغییر کرده و حسن 
ابراهیم حبیبی را پیشــنهاد می‏کند. او اما در هر دو فقره خطا کرد. چون 
انتخابات مجلس شــورای ملی )‏که هنوز نام آن به شورای اسلامی تغییر 
نکرده بود( نشــان داد بازرگان همچنان محبوب اســت کما این‌که یکی 
از ســه نفر اول تهران شــد و در فقرۀ دوم هم فاصلۀ آرای حسن حبیبی با 
بنی‏صدر10 میلیون رأی بود! کمی قبل‏تر هم مهندس ســحابی به‌رغم 
کناره‌گیری از عضویت در شــورای مرکزی نهضــت آزادی ایران )همراه با 
محمدعلی رجایی( بر روی ســربرگ نهضت اعلامیۀ حمایت از اشــغال 
سفارت را نوشته و منتشر کرده بود! یعنی حزبی که دولت و قدرت اجرایی 
را به‌خاطر آن اتفاق از دســت داده و معاون نخســت‏وزیر و سخن‏گوی آن 
متهم شــده بودند نمی‏خواست از قافلۀ حمایت عمومی »از تسخیر لانۀ 

جاسوسی« بازمانَد.
آنان که می‏خواهند طعنۀ خود را پررنگ‏تر و بازرگان را به ساده‏انگاری 
سیاسی متهم کنند به نامه‏ای اشاره می‏کنند که در پی گروگان‏گیری به 

شخص شاه نوشته و از او خواسته بود بازگردد تا غائله ختم به خیر شود.
تا ســال‏ها کســی از چنین نامه‏ای خبر نداشــت یا آنان که شــنیده 
بودند، باور نمی‏کردند ولی در اســناد رسمی نهضت منتشر شده و هنوز 
هم جای شــگفتی دارد که چگونه می‏توان از شاهی که پیش از پیروزی 
انقلاب در ســال قبل کشــور را ترک کرده تا جان خود را نجات دهد و بعد 
از آن خبر اعدام ژنرال‏ها و رئیس ســاواک و نخست‏وزیر و رئیس مجلس و 
دیگر منصوبان خود را شنیده، انتظار داشت بازگردد تا با اجابت خواست 
دانشجویان گروگان‏ها آزاد شوند. با این همه بهترین توصیفی که می‏توان 
برای یک عمر فعالیت فکری و سیاســی و اجتماعی او به کار برد شــاید 
»دین‏داری پاکیزه« باشــد. چرا که بازرگان نمونه‏ای از مســلمانی زلال با 
پای‏بندی به تمام موازین اخلاقی و علایق و ســنن ملی بود و اگر خود را 
ایرانی، مســلمان و مصدقی معرفی می‏کرد گزاف نمی‏گفت چندان‏که 
کسی نمی‏تواند در ایران‏گرایی و مسلمانی و وفاداری او به روش و منش و 

آرمان دکتر مصدق کمترین تردیدی روا دارد.
دیــن‏داری بــازرگان بی‏غل و ‏غــش و حتی بی‏آمیزش بــا جلوه‏های 
دیگری چون عرفان و فلسفه بود. چندان که اگرچه اهل مطایبه بود و در 
گزارش‏های تلویزیونی دوران نخست‏وزیری حکایت ملانصرالدین هم نقل 
می‏کرد اما ســخن خود را با شــعر نمی‏آراست و به همین خاطر خیلی‏ها 
تعجب کردند چرا دکترعبدالکریم ســروش به‌عنوان ســخن‏ران مراســم 
گرامی‏داشــتِ او در حسینیۀ ارشاد در بهمن 1373 انتخاب شده است. 
درحالی‌که نه بازرگان به فلســفه علاقه داشت و نه سروش، عضو نهضت 
آزادی ایران یا وزیر دولت او بود. سروش اما به این ابهام و پرسش پاسخ داد و 
بعد از آنکه در این باره گفت که »به نام، بازرگان بود نه به صفت« و سجایای 
اخلاقی و تهور سیاسی او را ستود، به این نکته اشاره کرد که در اواخر عمر 
به این نتیجه رسیده بود که دین نه نسخه‏ای برای دنیای مسلمانان که برای 
یادآوری وجود جهانی دیگر است و همین که بدانیم آخرتی هست و با قرآن 
مأنوس باشیم، کفایت می‏کند و توقع استخراج انواع راهکارهای اقتصادی 

بازرگان؛ شفافیت شیشه و سختی سنگ
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